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Abstract 

The legal literature regarding "Ehsani" (benevolence) legal acts is not very strong and there is no 

complete definition about them, and their nature is not properly identified. In this article, by stating 

the elements of benevolence of a legal act, it has been concluded that benevolent legal acts are a 

group of legal acts that bring benefits to the other party without any consideration or guarantee. It 

seems that the right way to know the nature of legal acts is to analyze the nature of offer and 

acceptance. Offer and acceptance in a bargain (exchange contract), involves the transfer of the 

ownership of considerations. Therefore, most of jurists have considered offer and acceptance as 

"Inshaee" (creative) . But acceptance in benevolence legal acts is simply the possession of the 

property from the other party. In these acts, acceptance does not involve the transfer of ownership 

and it is  only consent to the requirements of the offer; As a result, benevolence legal actions consist 

of a request and consent to it. Consent to a legal act is a legal event that is realized without the 

need for an "Insha" and with silence and non-refusal; Therefore, the nature of benevolence legal 

acts is the offer based on none refusal. 
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 چکیده 
هاا ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاامیی راعاب باه آ 

بودِ  عمل ر حاضر، با شمرد  عناصر احسانیدرستی شناسایی نشده است. در نوشتاها نیز بهوعود ندارد و ماهیت آ 
گوناه ای از اعمال حقوقی است کاه بادو  هی حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته

رسد راه درست برای شناخت ماهیات اعماال نظرمیشود. بهعِوَض و تضمینی سبب رسید  نفعی به طرف مقابل می
ض، متضامن انتقاال ما  یات حقوقی، تحییل ماهیت ای جاب و قبول است. ایجاب و قباول در اعماال حقاوقیِ معاوم

ض در قبال انتقال ما  یت عوض است. ازاین اند؛ اماا رو، مشهور فقیها  ایجاب و قبول را عمال انشاایی دانساتهمعوم
من انتقال مال نیسات و قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تمیکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متض

فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متش ل از یک ایجاب و رضاایت باه آ  اسات. 
شاود؛  ا ا ردع نیز محقا  میای حقوقی است که بدو  نیاز به انشا و با س وت و عدمرضایت به عمل حقوقی، واقعه

 ردع است. بر عدم ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف
 ردع.اعمال حقوقیِ احسانی، قبول، رضایت، ایجاب متوقف بر عدم: واژگان کلیدی

 151 - 171، ص 1041 بهار -131شماره پیاپی  - 1شماره  – 55سال 

 
8002-9319شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 8312-1298شاپا ا  ترونی ی 

80/02/3000تاریخ پ یرش:80/01/3000تاریخ بازنگری: 31/00/3000تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.72297.1175 

 
 پژوهشی :مقا ه نوع

 

https://www.orcid.org/0009-0000-2702-7041
https://www.orcid.org/0009-0000-2702-7041
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.72297.1175


161/ تیهوم قبول و رضامف لیبا تحل یاحسان یاعمال حقوق یسنج تیماه ؛قنواتی و دیگران 

 

 مقدمه
های حقوقی مختیف ی ی از نیازهای اعتماعی انسا  نی ی کرد  و احسا  به دیگرا  است. در سیستم
از عناوینی همچاو   از عمیه سیستم حقوقی اسلام، عقدهای معینی برای این منظور پیش بینی شده است.

برای اشاره به عقودی که به منظور کماک و دساتگیری از دیگارا  اسات، اساتفاده شاده « مواهب و عطایا»
است؛ اما عناصر، تعداد و ماهیت این عقود به صورت کلا  و عمومی مورد دقت و بحث واقب نشده است. 

ت در مرحیه نخست به دنبال پاسخ داد  در این تحقی  که به شیوه تحیییی و توصیفی به نگارش در آمده اس
ها و مصادی  عقدهای احسانی کدام اسات  و در اداماه باا تحییال و تجزیاه به این سوال هستیم که ویژگی

 مفهوم قبول و رضایت به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که ماهیت حقوقی این عقود چیست 

 مفهوم شناسی

ر تعریف اصاطلاحی احساا  (. د31/331منظور، ت )ابنکرد  اس. احسا  در  غت ضد اسائه و بدی3
احساا  عباارت ؛ «الاحسا  هو ایصال ا نفب ا ی ا غیر  ینتفب به مب تعریه من وعوه ا قبح»گفته شده است: 

رساند  به دیگری با قصد این ه او منتفاب شاود و باا عمیای کاه خاا ی از قابح و زشاتی باشاد است از نفب
که عمل احسانی سابب ورود خساارت و آسایب باه عدۀ احسا  درصورتیبر اساس قا(. 5/972)طوسی، 

مثال، اگر برای نجات فردی کاه در آتاش گرفتاار کننده ضامن نیست؛ برای ا یه شود، شخص احسا محسن
کننده )محسن( ضامن خسارتِ واردشده شده است دیوار منزل او را خراب یا  باس او را پاره کنند، فرد کمک

 نیست. 
نظار مشاهور، اناد. طبا  ها  دربارهٔ شروط و عناصر قاعدۀ احسا  مباحث فراوانی را ارائاه کارده. فقی8

 عریا  قاعدۀ احسا  متوقف بر وعود چند شرط است:
نیت احسا  و کمک به دیگری انجام شود و در واقب نیز کماک و شده توسط محسن بهاول. عمل انجام

ات چهارپای متعی  به دیگری غ ایی را باه او بدهاد کاه در واقاب احسا  باشد. بنابراین، اگر فردی برای نج
؛ فاضال 8/48؛ بجنوردی، 9/874مراغی، مضر به حا ش باشد، ضامن ضررِ واردشده خواهد بود )حسینی 

 (؛9/373؛ زارعی سبزواری، 944 ن رانی، 
زی، ؛ م اارم شایرا9/864، کتاب البیعا خمینای، دوم. عمل محسن رایگاا  و بادو  اعارت باشاد )

اشتباه آ  را خراب کند، ضامن رو، اگر فردی برای تعمیر ماشین دیگری اعیر شده باشد اما به(. ازاین9/954
 (؛5/497، لبوثقی لبعروةطباطبایی، است )

کرد  آتشی کاه شده تناسب داشته باشد. بنابراین، اگر برای خاموشکننده با خطر دفبسوم. رفتار احسا 
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آتش ضرورت نادارد،  کرد خاموشوعود آمده است به وساییی صدمه بزند که برای در آپارتما  دیگری به 
؛ فرحای، 7/84هاشمی شااهرودی، ازنظرِ عرف احسا  صادق نیست و قاعدۀ احسا  عاری نخواهد شد )

36  .) 
نهی ما ک عنصری است که برای عریا  قاعدۀ احسا  مطرح شده است. بر ایان اسااس، چهارم. عدم

رضایت ما ک برای حفظ و نجات اموال دیگری دخا ت کند و اتفاقااً از ایان نظار یم به عدماگر محسن با ع
 (. 9/378زارعی سبزواری، ضرری به ما ک برسد، ضامن است )

ا یه به تصرف در اموا ش نیز لازم است. ا بته رضاایت نهی ما ک، رضایت محسنپنجم. علاوه بر عدم
تعبیار برخای )ععفاری یا  شده باشد، اگر رضاایت ناوعی یاا باهصورت صریح با یه لازم نیست بهمحسن

؛ زارعای سابزواری، 38فرحای، ( زمینۀ رضایت وعود داشته باشد، کافی است )4/464، لبفبرق نگرودی، 
 (. 924؛ فاضل  ن رانی، 372و  9/378

رد شاده توساط فانبود  عمل انجامششم. عنصری که برای اعرای قاعدۀ احسا  بیا  شده است واعب
کننده است. بر این اساس، اگر انجام عمل توسط فردی از وظایف قانونی یاا قاراردادی او باشاد و از احسا 

؛ 4/469، لبفابرق نگارودی، این نظر خسارتی به دیگری وارد شود، قاعدۀ احسا  عاری نیسات )ععفاری 
 (. 9/373زارعی سبزواری، 

 کننده نخواهد بود. متوعه فرد احسا شد  عناصر فوق، مسئو یت مدنی و ضما  در صورت عمب
. موضوع نوشتار حاضر تحییل ماهیت حقوقی معاملات و اعمال حقوقی مبتنای بار احساا  اسات. 1
های مشابه در کنار هم علاوه بر این ه سبب تساهیل های مختیف و گردآوری معامیهکرد  قراردادبندیدسته

های فقیها  ها بسیار مؤثر است. ملاحظهٔ تقسیمآ  شود، در شناخت درست ماهیت و اح امدر آموزش می
شده احسا  ملاک تقسیم نباوده های ارائهبندییک از تقسیمدهد در هی دانا  دربارهٔ عقد نشا  میو حقوق

است، شاید به همین د یل است که دربارۀ اعمال حقوقی احسانی ادبیات زیادی وعود ندارد. در این نوشتار 
عنوا  نخستین گام برای عبرا  این کمباود، اناواع و تعریاف اعماال حقاوقی احساانی و سعی شده است به

 ها نقد و بررسی شود. ماهیت ویژۀ آ 
دانا  در آثار خود به عقود احسانی اشاره کارده اسات. ایشاا  در آثاار مختیاف خاود از ی ی از حقوق

قی را شمارش کارده اسات اماا در هار بود  یک عمل حقوخانوادۀ عقود احسانی نام برده و عناصر احسانی
دهندۀ احسا  را بیا  کرده اسات. ایشاا  در عاایی از ساه عنصار )ععفاری تأ یفی برخی از عناصر تش یل

لندیشهاواهمو، ( و در عایی دیگر از چهار عنصر )13 همبن،؛ همو، 810 ،عنبصرشنبسی فرهنگ نگرودی، 
های خود نُه ویژگی برای احسا  احصا کارده دترین نوشتهبرد.  نگرودی در ی ی از عدی( نام می390 ،لرتقب
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. فعل ساتودنی 8. فعل یا ترک فعل مانند ابراء؛ 3اند از: به بعد( که این عناصر عبارت 3/303 ،لبفبرقاست )
. عادم0رسااند  باه دیگاری؛ . قصد نفب1؛ ()رهن تبرع چو  ستودنی نیست، پس احسا  هم نخواهد بود

. قصاد نتیجاه3بر فاعل )حسبه چو  شرعاً واعب است احسانی نخواهاد باود(؛  وعوب فعل یا ترک فعل
اناطاهٔ رضاای . عادم2ا یاه؛ . وعاود زمیناۀ رضاای محسان1. نبود اندیشۀ توقاب عاوض؛ 0داشتن فاعل؛ 

 . فقدا  مخاطره و ریسک. 9کننده به رضایت طرف مقابل؛ احسا 
ط عریا  قاعدۀ احسا  باشاد، مطا اب فاوق که مقصود از شمارش عناصر احسا  بیا  شرودرصورتی

نوعی پ یرفتنی است؛ اما تصاریح شاده اسات کاه عناصار فاوق بارای شاناخت خاانوادۀ تأمل و بهدرخورِ 
توا  ماهیت اعمال حقوقی همچو  وقاف، هباه، ها میهای احسانی کارایی دارد و با درنظرگرفتن آ قرارداد

(. بار ایان 446 لندیشهاوالرتقاب،؛ همو، 4/468، لبفبرقدی،  نگرووصیت تمیی ی و... را شناخت )ععفری 
 شده بیا  خواهیم کرد. اساس، چند ن ته را در توضیح و نقد عناصر ارائه

کند، تعارض عناصر م کور با ی ادیگر توعه میگانه عیب. نخستین مطیبی که در ملاحظۀ عناصر نه3
( و 810، فرهناگاعنبصرشنبسایهماو، داند )ه مینمونه، ایشا  عقد ضما  را یک عقد مخاطر است؛ برای

اناد کاه ضاما ، طب  ویژگی نهم نباید عزو عقود احسانی باشد، اما در برخی از آثاار خاود تصاریح کارده
(. طب  ویژگی چهارم نیز امور حسبه احسانی نیستند اما در برخی 393 ،لندیشهاوالرتقبهمو، احسانی است )

، فرهناگاعنبصرشنبسای؛ هماو، 393 ،همبنهمو، اند )نیز احسانی دانستههای خود امور حسبه را از نوشته
313  .) 

باود  آ  دانساته شاده و بار ایان بودِ  فعل حقوقی نشانۀ احسانی. طب  ویژگی و عنصر دوم، ستودنی8
داد  مال از طرف مدیو  بدو  آن ه شرط شده باشد( قصد راهان تح ایم اساس چو  در رهن تبرعی )رهن

اناد. باه نظار (، رهان را احساانی ندانساته810 همو، هماا ،ادی با مرتهن دانسته شده است )روابط اقتص
رسد نیت درونی و شخصی افراد تأثیری در اح ام و آثار عمل حقوقی ندارد. در رهن مم ن است راهان می

واهاب  هی  نیتی به غیر از خدمت و تضمین بیشتر برای مرتهن نداشاته باشاد و ام اا  دارد در هباه، نیات
منظور انجام کاری برای واهب باشد، اماا ایان  ه بهگیرکرد  موهوباصطلاح نمکمتعهدکرد  اخلاقی و به

ساومین و پنجماین از تاوا  امور تأثیری در اح ام و آثار عمل حقوقی نخواهد داشت. بر همین اسااس می
ز انتقاد کرد، زیرا اگر منظاور از رسانی به دیگری و قصد نتیجۀ احسا  نیقصد نفبویژگی؛ یعنی قصد یا عدم

؛ 474شاهیدی، ها عایگاهی ندارد )رسانی، نیت و قصد شخصی باشد که در حیطۀ حقوق قراردادقصد نفب
( و اگر مراد قصد نوعی باشد ششمین ویژگی یعنای 79پیک، ؛ ره4/858، قولعداعمومیاقرلردلدهبکاتوزیا ، 

 نداشتن عوض بیانگر آ  خواهد بود. 
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وعوب فعل یا ترک فعل( هم باید توعه داشت که  زوم حقاوقی یاا وص ویژگی چهارم )عدم. در خص1
ها نخواهد بود. فرض کنیاد در ضامن بود  آ  عمل در حقوق قراردادوعوب شرعی عمل، مانب از احسانی

عقدی شرط شود طرف مقابل مقدار معینی از مال خود را وقف یا به دیگری هبه کند، در این صورت وقاف 
شاده مشامول مقاررات توا  ادعا کرد وقف یا هباهٔ شارطشده بر وی واعب است، اما نمیا هبهٔ مال تعیینی

 عقود احسانی نیست. 
. ششمین ویژگی؛ یعنی نبود  عوض در عمل احسانی، مطیب صحیحی است؛ ا بته با ایان توضایح 0

 شته باشد. عنوا  تعهدی فرعی وعود داکه ام ا  دارد در عمل احسانی، شرط عوض به
نباود  رضاایت ا یاه و مناوطکرد  ویژگی هفتم و هشتم یعنی زمینۀ رضای نوعی محسن. عیت شرط3

داناد و بارای ها را ایقااع میپرداز فوق تماام احساا کننده به رضایت طرف مقابل آ  است که نظریهاحسا 
ا یاه را مطارح ۀ رضایت محسانبود  آ ، رضایت نوعی یا زمینهایی از قبح تمییک قهری یا خلاف قاعدهر

 کند. این موضوع درخورِ بحث و بررسی است که متعاقباً به آ  خواهیم پرداخت. می
عز عنصر ششم، سایر عناصار تاأثیری در شناساایی اعماال احساانی رسد بهطور خلاصه به نظر میبه

 ها را ویژگی اعمال حقوقی احسانی دانست. توا  آ نخواهند داشت و نمی
هاا پردازی درخورِ توعهی در خصوص احساا  در حقاوق قراردادطور که بیا  شد تاکنو  نظریه هما 

رو، مناساب اسات هاای عادی اسات. ازایاندا  م کور نیز مورد انتقادصورت نگرفته است. نظریۀ حقوق
 های آ  را بیا  کنیم و به تعریف آ  بپردازیم. احسا  را در دو سطح تقسیم و ویژگی

معنای عام دارای سه عنصر به شرح ذیل معنای عام است. احسا  بهسطح از احسا ، احسا  بهأ. او ین 
 است: 
. عمل حقوقی، بنابراین عمل مادی که سبب احسا  و خیررساند  به دیگرا  باشد از موضاوع بحاث 3

 گیرند. هایی مثل قیمومت، حضانت و ادارۀ مال غیر محل بحث قرار نمیخارج است. بر این اساس، نهاد
ا یه( هی  عوضی در مقابل مال یا عمال دریاافتی پرداخات ن ناد یاا . شخص مورد احسا  )محسن8

طور متعاارف در ماوارد مشاابه پرداخات شود کمتر از عوضی باشد که باهعوضی که توسط او پرداخت می
 شود )عمل حقوقی محاباتی(. می

حساانی یاا شاخص ثاا ثی باشاد کاه در . مم ن است فرد مورد احسا ، طرف مقابل عمل حقوقی ا1
انعقاد آ  هی  نقشی نداشته است؛ برای مثال، در بیمهٔ عمر، ذی نفب آ  شخص مورد احسانی است کاه در 

 تش یل عقد بیمه نقشی ندارد. 
گونه تعریف کرد: هر عمل حقوقی که توا  اینمعنای عام را میگانۀ فوق، احسا  بهبر اساس عناصر سه
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ا مثل باشد. همچنین و خیری به دیگرا  بشود؛ اعم از این ه بدو  عوض یا کمتر از عوض سبب رسید  نفب
ا یه ضامن مثل مال مورد احسا  باشد یا ضمانی وعود نداشاته باشاد؛  ا ا بیاب کند که محسنتفاوتی نمی

قی نفب طرف مخاطاب عمال حقاوکند احسا  بهمحاباتی و قرض، احسانی هستند. افزو  بر آ  فرقی نمی
 شوند. رو، ضما  تبرعی و بیمۀ عمر عمل احسانی تیقی مینفب شخص ثا ث؛ ازاینباشد یا به

اناد معنای خااص عبارتمعنای خاص است. عناصر احسا  بهب. دومین سطح از احسا ، احسا  به
 از: 

ث . عمل حقوقی، بنابراین عمل مادی که سبب احسا  و خیررساند  به دیگرا  باشد از موضاوع بحا3
 هایی مثل قیمومت، حضانت و ادارۀ مال غیر مورد بحث نیستند. خارج است. بر این اساس، نهاد

. نداشتن عوض و تضمین در عمل حقوقی،   ا عقود معوض هرچند عوض بسیار کام باشاد و عقادِ 8
دارای ضمانت هرچند مقدار ضمانت مثل هما  مال اخ شده باشد، مثل عقد قرض بدو  بهره، از محادوۀ 

باود  عمیای رسد این عنصر مهمترین عنصر در احسانیشوند. به نظر میمعنای خاص خارج میاحسا  به
 حقوقی است. 

. مخاطب احسا  بایستی طرف مقابل عقد باشد. بنابراین، اگر عمیی حقوقی منجر شود که شاخص 1
ین، عقد ضما  )هرچناد شده احسانی نخواهد بود. بنابراثا ثی بدو  پرداخت عوض نفعی ببرد، عمل انجام

نفب ثا ث احسانی نیستند، اگرچه عقد ضما  نسبت به شخص ثا ثی که ضما  تبرعی(، بیمۀ عمر و تعهد به
نفب بیماه و نفب ثا ث نیز سبب خواهد شد برای ذیاز او ضمانت شده است، احسانی است. بیمه یا تعهد به

طور خااص احساانی یاید؛ اما در این بحث بهفردی که در تش یل عقد حضور ندارد نفب خا ص به وعود ب
 شوند. محسوب نمی

توا  گفت: عمال حقاوقی بادو  عاوض و بادو  معنای خاص میبر این اساس، در تعریف احسا  به
شاود. منظاور از اعماال حقاوقی ا یاه( میتضمینی که موعب رسید  نفب و خیری به طرف مقابل )محسن

 از احسا  است.  احسانی در این تحقی  همین معنای دوم
. اباراء؛ 8. هبه؛ 3اند از: توا  گفت که مصادی  اعمال حقوقی احسانی عبارتبه تعریف بالا میباتوعه

. 9. عاریاه؛ 2. ودیعه؛ 1. وکا ت؛ 0. عمری، رقبی، س نی، حبس مطی ؛ 3. وقف؛ 0. وصیت تمیی ی؛ 1
 . رهن. 33. ضما  ضم ذمه به ذمه؛ 30کفا ت؛ 

 
 ی احسانیماهیت اعمال حقوق .1

اند. بود  اعمال حقوقی احسانی کمتر به بررسی و تحییل پرداختهدانا  در خصوص عقد یا ایقاعحقوق
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صورت یک مجموعه و با اح اام ی ی از اندیشمندا  حقوقی که با طرح تئوری احسا ، عقود احسانی را به
گویاد: ، میام خود ثبت کرده استمشترک و شبیه به هم شناسایی کرده و فضییت سبقت در این رابطه را به ن

معناای عقیدۀ ایشا  در اعمال احسانی، تراضای باهاعمال حقوقی مبتنی بر احسا ، ایقاع ممیک هستند. به
ا یاه( اسات خاص خود وعود ندارد؛ بی ه این اعمال مت ی به رضایت نوعی شخص مورد احسا  )محسَن

معناا کاه ناوع ماردم وقتای ماورد احساا  قارار  (؛ به ایان959، فرهنگاعنبصرشنبسی نگرودی، )ععفری 
کنند و راضی به آ  خواهند بود، فارد ماورد احساا  نیاز ایان حا  را دارد کاه از گیرند از آ  استقبال میمی

پ یرفتن احسا  امتناع و از ورود مال مورد احسا  به دارایی خود عیوگیری کند، اما درنظرگرفتن ح  رد برای 
خااطر و د یل اطمیناا یت اعمال حقوقی احسانی دخیل نیست؛ بی ه صارفاً باهطرف مقابل احسا  در ماه

 (. 52 همبن،همو، اندیشی شرط شده است )مصیحت
رسد هرچند ایشا  او ین بار اقدام به شناسایی و تبیین ماهیت اعمال احسانی کارده و از ایان به نظر می

شده مبتنی بر ایان هام و ایراد نیست؛ زیرا نظریۀ ارائهشده خا ی از ابنظر درخورِ ستایش است، اما نظریۀ ارائه
تواناد عانبه صحیح است یاا خیار  و آیاا رضاایت ناوعی میبحث مبنایی است که آیا تمییک قهری و یک

ناتمام که مبنا پ یرفته نشود، بنا نیز کاشف از رضایت شخصی برای تمییک مال غیر باشد یا خیر  درصورتی
 خواهد بود. 

گویاد: شارط قباول آ ، ععفری  نگرودی در خصوص توعیه ضرورت قبول متهب در هبه میافزو  بر 
د یل رعایت مصیحت است، اما بدو  قبول و قبض هم ماهیت هباه و تمییاک طرف احسا  در هبه فقط به

شاود ایشاا  حا  رد بارای طارف مقابال (. هما  طور که ملاحظه می69محق  شده است )همو، هما ، 
داناد و دخیال در ماهیات عمال حقاوقی احساانی د یل رعایت مصایحت میقبض او را به احسا ، قبول و

 داند، اما اثبات این مطیب خود نیاز به د یل دارد. نمی
برد  به ماهیت اعمال حقوقی احسانی این است که ماهیات قباول را رسد بهترین راه برای پیبه نظر می

 وقی احسانی چه تفاوتی با سایر اعمال حقوقی دارد. تا ملاحظه شود قبول در اعمال حق کردبررسی 
 

 ماهیت قبول .1

هاا در لای کالام آ اناد، اماا از لاباهصورت مستقل و مجزا باه تبیاین ماهیات قباول نپرداختهفقیها  به
ها را دربارهٔ چیستی قبول باه دسات آورد. نظار فقیهاا  توا  نظر آ خصوص ام ا  تقدم ایجاب بر قبول می

بندی کرد: برخای قباول را مطیقااً عمیای حقاوقی و انشاا توا  در سه دیدگاه دستههیت قبول را میدربارهٔ ما
دانند و بالاخره گروه سومی معتقاد باه دانند؛ برخی تمام اقسام قبول را صرف رضایت به مفاد ایجاب میمی
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 پردازیم. ها میتفصیل هستند. در ادامه به توضیح هریک از این نظریه
؛ آخوناد 1/300 3، لبمکبسا دانناد )انصااری، از فقیها  قبول را در هماۀ ماوارد انشاا می . بسیاری3

ا  »اناد: شد  قبول بار ایجااب گفتاهعواز مقدم( و برای استدلال به عدم8/803؛ مامقانی، 81خراسانی، 
)قباول( ا رضاا ا قبول ا  ی هو أحد رکنی عقد ا معاوضه فرع الإیجاب، فلا یعقل تقدمه عییه... ا مراد مناه 

ه ن إنشاء نقل ما ه فی ا حال إ ی ا موعب عیای وعاه ا عوضایم ؛ قباول، انشاای «بالإیجاب عیی وعهٍ یتضمم
انتقال مال مشتری به بایب در عوض انشای انتقال مال بایب به مشتری است. بنابراین، تا زماانی کاه ایجاابی 

 . (1/300، لبمکبس نباشد معنا ندارد چیزی قبول شود )انصاری، 
؛ 489، تشکعلاقرلردلدهباواتعهدلتشهیدی، اند )دانا  نیز پ یرفتهبود  قبول را بسیاری از حقوقانشایی
قاانو  مادنی نیاز  393(. احتمال دارد از مادۀ 93، لیقبع؛ همو، 4/398، قولعداعمومیاقرلردلدهبکاتوزیا ، 

شاود باهعقد محق  می»مقرر شده است:  استفاده شود که قانونگ ار قبول را انشا دانسته است. در این ماده
معنای به این ه در این ماده عقد بهباتوعه« بود  به چیزی که دلا ت بر قصد کند.قصد انشاء به شرط مقرو 

نظر است، مراد از انشا، انشای ایجاب و قبول است والا باه صارف انشاای ایجااب، عقاد اسم مصدری مدِّ
 تحق  خارعی نخواهد یافت. 

اناد. از نگااه ایان از فقیها  قبول را در تمام عقود، صرف رضایت به ایجاب و تأیید آ  دانسته. برخی 8
گروه، شأ  قبول در عقد، شأ  رضایت ما ک در عقد فضو ی است. تمام آنچه برای عقد لازم اسات؛ یعنای 

و تمام شده اسات،  انشای نقل مبیب از بایب به مشتری و انتقال ثمن از مشتری به بایب در ایجاب ش ل گرفته
توا  گفت: شد  انشای بایب نیاز به تنفی  آ  توسط مشتری است. بنابراین حتی میاما برای مؤثربود  و کامل

آفارین، »وانتقال داشته باشد، فقط بگوید: اگر مخاطب ایجاب در پاسخ موعب بدو  آن ه قصد انشای نقل
 هدلیا ، شاهیدی، 8/812فی اسات )اصافهانی، که دلا ت بر رضایت او ب ناد، کاا« مرحبا، دست مریزاد

، لبیعا  کتاب خمینای، ؛ 99، نها البفقبها ، ح یم، 3/22م اسب،  حبشعۀ؛ طباطبایی، 8/398، لبطبب 
 (. 352؛ قنواتی، 338و  4/333

فهماد اناد: آنچاه عارف از قباول میگونه توضایح دادهبود  قبول را ایناین دسته از فقیها  د یل رضایی
ز رضایت به آنچه موعب انشا کرده است، نیسات. در غیار ایان صاورت، عقاد مرکاب از دو چیزی بیشتر ا

کناد و مشاتری ایجاب مستقل و غیرمرتبط خواهد بود؛ بایب ایجاب تمییک مبیب در مقابل ثمان را انشاا می
ل که قطعااً ترکیاب عقاد از دو انشاای مساتقایجاب تمیک مبیب در مقابل ثمن را انشا خواهد کرد، درحا ی



 131،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 161

 

  4(.9/829عزایری، ماند )دانستن ایجاب باقی نمیای عز رضایتصحیح نیست، بنابراین چاره
ای از عقود را متفااوت باا دساتۀ دیگار برخی فقیها  پس از تقسیم عقود، ماهیت قبول در هر دسته .1
عاوضی مانند . عقود م3کند: بندی، عقود را به چهار دسته تقسیم میاند. شیخ انصاری در یک تقسیمدانسته

. عقود اذنی مثل وکا ت و عاریه. ایشا  0. عقود یک تعهدی مثل رهن و هبه؛ 1. عقد صیح؛ 8بیب و اعاره؛ 
داند و قبول در قسم دوم را ا تزامی مواف  باا ایجااب قبول در قسم اول را ا تزامی مغایر با ا تزام در ایجاب می

اوعه و پ یرفتن مفاد و اثر ایجااب، قباول در ناوع چهاارم کند. در نگاه ایشا  قبول در قسم سوم مطمعنا می
 (. 1/330، لبمکبس صرفاً رضایت به ایجاب است )انصاری، 

. اعطای یک طرفی مثال 8. معاوضی مثل بیب و اعاره؛ 3اند: برخی نیز عقود را به سه دسته تقسیم کرده
دانند که دو منشأ دارد؛ ضی را انشائی می. اذنی مثل وکا ت و عاریه. ایشا  قبول در عقود معاو1رهن و هبه؛ 

ها مطابقی و دیگری ا تزامی است. منشأ مطابقی قبول، تمییک ثمن باه باایب و منشاأ ا تزامای آ ، ی ی از آ 
شد  )تمیک( مبیب است. اما قبول در قسم دوم و سوم، صرف رضاایت باه ایجااب و مطاوعاه بار آ  ما ک

 (. 4/984نائینی، است )
اند. قبول در عقود اذنی، صرف رضایت ری عقود را به دو دستۀ اذنی و عهدی تقسیم کردهدر تقسیم دیگ

به مفاد ایجاب دانسته شده است، اما قبول در عقود عهدی )مثل بیب و اعاره( انشاای تمیاک مبیاب در برابار 
 (. 82و  3/84خویی، ثمن تیقی شده است )

دانند و قبول رضائی یا باهول را در همۀ موارد، انشا میدانا  نیز در بعضی از آثار خود قببرخی از حقوق
اناد ( را نپ یرفتاه8/4967 ،میساو ادراترمعنوباو حاحقاوق  نگارودی،تعبیر ایشا  قبول اعلامی )ععفری 

(؛ اما در بعضی دیگر از آثار خود قبول در عقودی همچو  ضما ، رهن، کفا ات 26، ،الندیشهاوالرتقبهمو)
، فلسافۀاحقاوقامادنیهماو، اناد )ساده معرفی کرده و قبول رضائی را پ یرفته یتیو وصیت تمیی ی را رضا

 (.  497و4/59، 4344
 

 هانقد نظریه .3

طور مطی  صحیح نیست و نظریۀ تفصیل دانستن آ  بهبود  قبول و رضاییرسد نظریۀ انشاییبه نظر می
ت بیشتری برخوردار است، اما تفصییی که باید داده شود تفصیل باین عقاود معاوض و عقاود رایگاا   از قوم

دانستن مطی  قبول به توضیح و تبیاین تفصایل منتخاب خاواهیم است. پس از نقد دیدگاه انشایی و رضایی
                                                 

باً من إیجابین، لا إیجاب و قبول، کما إذا قال ا مشت. »4 ري بعد قاول ا باائب: بعتا  فییس شأ  ا قبول إنشاء نقل مثلًا في قبال إنشاء ا موعب، و الام کا  ا عقد مرکم
 «فإ م ه ا ا  لام من ا مشتري إیجاب لا قبول.« نقیت ا دینار إ ی  به ا ا متاع»ه ا ا متاع بدینار: 
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 پرداخت. 
دنباال ایجااد بود  قبول انتقادشدنی است، زیرا نیاز به انشاا در ماواردی اسات کاه باه. دیدگاه انشایی3

نیاز خواهیم موعود اعتباری ایجاد شده باشد از وعود دوبارۀ آ  بیموعودی اعتباری باشیم. اگر در موردی 
شود؛ یعنای انتقاال معنای مصدری محق  میبود. در محل بحث، با انشای ایجاب موعود اعتباری، بیب به

مبیب از بایب به مشتری و انتقال ثمن از مشتری به بایب هردو انشا شده است، پس ایجاد مجدد آ   غو خواهد 
ساز شود، زیرا انشای یک عمل حقوقی، در مقایسه با رضایت به یاک تواند مش لحتی در مواردی می بود و

مثال، احتمال دارد در چگونگی ابراز انشاا شارایطی؛ از عمل حقوقیِ انشاشده مش لات بیشتری دارد؛ برای 
ضاایت ایان ماوارد لازم که در اباراز رقبیل  فظ صریح، تنجیز، ترتیب، موالات و... ضروری باشد، درحا ی

 نیست. 
کنندۀ ایجااب دانستن قبول در عقود معاوضی با این ایراد مواعه است کاه انشاا. ازسوی دیگر رضایی8

تواند مال او را نیز به خویش منتقل کند؛ زیرا طبا  قاعادۀ علاوه بر انتقال مال خود به مخاطب ایجاب، نمی
باود  دارد. با دقت در تعابیر کسانی که معتقد باه رضاایی سیطنت هرکس فقط بر دارایی و اموال خود سیطه

ها موعب را وکیل یاا فضاول در تصارف گونه استنباط کرد که آ توا  اینقبول در عقود معاوضی هستند می
اند. این مطیب نقدشدنی است، زیرا ا تزام به وعود وکا ت یا معامیاۀ فضاو ی در ضامن اموال قابل پنداشته
بود  قبول به این لازمۀ باطل تصریح و آ  هرچند برخی از طرفدارا  رضاییسا  نیست، هر عقد معاوضی آ

 (.9/348، کتب البیع اند! )نک: خمینی، را پ یرفته
آیاد دو اند که اگر قبول انشائی باشد لازم میگونه اعلام کردهدانستن قبول را ایناین گروه د یل بر رضایی

شاده گاه عقد ش ل نخواهاد گرفات. د یال ارائاهبا عمب دو ایجاب هی ایجاب کنار ی دیگر عمب شوند و 
معنای انتقال مال خریدار به فروشنده و پ یرفتن ایجاابی اسات درخورِ انتقاد است، زیرا اولًا، انشای قبول به

د اند؛ ثانیااً، آنچاه عرفااً بارای درساتی عقاکه خریدار بیا  کرده است،   ا ایجاب و قبول با ی دیگر مرتبط
وانتقاال ماا ی توافا  ها بر ا زام و ا تزام برای نقلمعاوضی ضرورت دارد، وعود دو شخصی است که بین آ 

ها موعب باشد و دیگاری قابال یاا هاردو موعاب باشاند، ضارری باه شده باشد، بنابراین این ه ی ی از آ 
 (. 3/87خویی، کند )گیری صورت عرفی عقد وارد نمیش ل

دانستن قبول این است که قبول به هر  فظ یا فعیی که دلا ت بار که لازمۀ رضاییاش ال دیگر این است 
بود  قبول ایان رضایت ب ند واقب شود و هی   فظ خاصی در آ  شرط نباشد، اما برخی از طرفدارا  رضایی

هانی، اناد )ناک: اصافلازمه را نپ یرفته و انشای قبول با  فظ امضا و اعاازه و مانناد آ  را صاحیح ندانساته
3/811.) 
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رسد باید دربارۀ ماهیت قبول دیدگاه تفصییی را پ یرفت. واضاح اسات کاه تفصایل باین . به نظر می1
گ ارد  بین عقود گوناگو  است. در اداماه، ضامن بیاا  عقود مختیف نیازمند تبیین و توضیح عیت تفاوت

 پردازیم. تفصیل برگزیده به توضیح عیت تف یک بین عقود مختیف می
از هر چیز برای شناخت ماهیت قبول باید عقود معوض و غیرمعوض را متماایز دانسات. در عقاود  قبل

شود. بنابراین، کااملًا طبیعای معوض، مال یا عمیی از طرف هرکدام از موعب و قابل به دیگری تمییک می
تواند چیزی از دارایی او ب اهد و به صرف رضایت و بدو  ارادۀ انشایی طرف مقابل نمیاست که موعب به

وانتقاالِ دارایی خود اضافه کند. رضایت برع س انشا، مطاوعه و پا یرش اسات. ماهیات حقاوقی یاا نقال
انتقاال  دیگر، برای تصرف در اموال طرف مقابل وعبارتتوا  با رضایت صرف ایجاد کرد. بهاعتباری را نمی

ای که بتواند خلاق باشد و این ما ی از دارایی او به دارایی موعب، ارادۀ خود او باید وعود داشته باشد. اراده
وانتقال اعتباری را انجام دهد؛ رضایت گرچه عمل ارادی است اما چو  عنباۀ انشاایی نادارد از قادرت نقل

بود  قباول بیاا  هما  طور که در نقد نظریۀ رضایی(. 354قنواتی، وانتقال برخوردار نیست )لازم برای نقل
تواند به کار آید اما بارای تصارف در اماوال دیگارا  شد، ارادۀ انشایی موعب فقط برای نقل مال خود او می

 توا  از آ  استفاده کرد. نمی
نفاب طارف دیگار ایجااب عمال ها فقط یک طرف باهدر نقطۀ مقابل، عقود غیرمعوض است که در آ 

ای برعهده نخواهد داشات؛ فقاط باا پا یرفتن کند. قابل در این عقود هی  تعهد و وظیفهی را انشا میحقوق
کننادۀ عقاد دهاد. قبولنفب او انشا شده است، اعازۀ ورود مال یا عمیی را به حیطۀ دارایای خاود میآنچه به

ف در اماوال و دارایای خاود را دهد و فقط ماانب تصاروانتقا ی را انجام نمیبلاعوض با این اعازه، هی  نقل
دارد، حتی اگر تمییک قهری مطاب  با قاعده باشد، احتمال دارد نیاز به رضایت را منتفی بدانیم. به نظر برمی

 نوعی برگشت به همین تفاوت دارد. های ارائه شدۀ پیشین نیز بهرسد تفصیلمی
رسی ماهیت دقی  رضایت و تفاوت اکنو  که معیوم شد قبول در عقود رایگا ، صرف رضایت است، بر

 آ  با انشا ضروری است. 
 

 ماهیت رضایت .4

ها در اعاازۀ اند، اما از بررسی کلام آ صورت مستقل به بررسی ماهیت رضایت نپرداختهعا ما  فقه به
توا  گفات طورکیی میتوا  ماهیت حقوقی رضایت را به دست آورد. بهعقد فضو ی و چگونگی ابراز آ  می

گاه دربارۀ ماهیت رضایت وعود دارد. برخی آ  را ایقاع، گروهی عقد و برخای دیگار ناه عقاد و ناه سه دید
دانند. در ادامه، به بررسی هرکادام از ایان ایقاع، بی ه آ  را عمل مادیِ دارای اثر حقوقی )واقعۀ حقوقی( می
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 کنیم.ز رضایت را تبیین میپردازیم و نظر انتخابی خود را بیا  و در پایا  چگونگی ابراها میدیدگاه
دانند آ  است که ح ام باه  ازوم پایبنادی باه عقاد . د یل اصیی کسانی که اعازه را عمل انشایی می3 

ا وفااءبود  زمانی است که عقد منتسب به ما ک باشد و تا زمانی که عقد منسوب به او نباشد ح م باه لازم
هایی معنای اوفوا بعقودکم است، والا عقادبه« وْفُوا بِاْ عُقُودِ أَ »تعبیر فقیها ، آیۀ نیز عریا  نخواهد داشت. به

شاود. انتسااب عقاد باه شاخص ها مطرح نمیکه ربطی به اشخاص نداشته باشند،  زوم وفایی هم برای آ 
ر نیست؛ به همین د یل، بدو  قصاد انشاایی ما اک، عقاد فضاو ی های   بدو  قصد و ارادۀ انشایی او میسم

د یال نیازمنادی گیرناد، باهخواهد داشت. این فقیها  از وعود قصد انشا در اعازه نتیجه میاستنادی به او ن
انشا به مبرز خارعی )قول یا فعل(، اعازه نیز باید ابراز شود و صرف رضایت درونی ما ک، عقد فضاو ی را 

؛ 3/24و  9/42؛ نائینی، 4/454، مکبس  حبشعۀ؛ طباطبایی، 66و  65خراسانی،ناف  نخواهد کرد )آخوند 
  4(.942و  944، نه البفقبه ؛ ح یم، 8/942خویی، 

دانا  نیز بدو  آن ه استدلال خاصی ارائه دهناد، اعاازه را ایقااعی تمیی ای یاا عهادی برخی از حقوق
معامیه به »کند: قانو  مدنی که مقرر می 801(. احتمال دارد از مادۀ 66و  65، لیقبعکاتوزیا ، اند )دانسته

« ناف  نیست، و و این ه صاحب مال باطناً راضی باشاد... عنوا  ولایت یا وصایت یا وکا تعز به مال غیر،
استنباط کرد که رضایت باطنی ما ک برای تصحیح عقد فضو ی کافی نیست و اعازه دارای ماهیتی انشاایی 

 (.  444صفار، است )
کند. تنفیا  عقاد باا ی خود منعقد می. ی ی از اقسام معامیۀ فضو ی آ  است که فضول، معامیه را برا8

ر است که او هما  چیزی را اعازه دهاد کاه فضاول انشاا کارده اسات؛  اعازۀ بعدی ما ک در صورتی میسم
معناای که چنین امری خلاف قصد ما ک است. برای توعیه این مطیب که چگونه اعازۀ ما اک باهدرحا ی

ها این است کاه اه ار بیا  شده است؛ ی ی از آ وقوع عقد ساب  برای خود ما ک است و نه فضول، چند ر
؛ قمای، 886و  4/885آبای، معنای انعقاد قراردادی عدید بین ما ک و اصایل تیقای شاود )اعازۀ ما ک به

 (. بر این اساس، ماهیت اعازه، انشای عقد عدید بین ما ک و اصیل است. 977و9/976
قد فضو ی، عمل ارادی و مادی است و نیازمند قصد . بسیاری از محققا  بر این باورند که اعازه در ع1

انشا نیست؛ توضیح آن ه قصد انشا در عایی ضرورت دارد که ایجاد و خی  موعود اعتباری در نظر باشاد، 
به این ه که در عقد فضو ی این موعود اعتباری توسط فضول و اصیل به وعود آمده است، اما باتوعهدرحا ی

                                                 
ة و ی ونا  کسائر الإیقاعاات لابادم مان »اند: های فقهی برای بیا  این نظریه، کلام نائینی است. ایشا  گفتهی ی از عبارت. 4 نفی  من الأمور الإنشائیم الاستناد و ا تم

ة ردم  فظ أو با فعل فلا ا  راهة ا باطنیم ا با یم ضا ا باطني اعازة بل کلم منهما یحتاج إ ی کاشفإیجادهما إمم عجیب اینجاست که آخوند خراسانی با این اه ؛ «و لا ا رم
 است، گویا ازنظر ایشا ، انشا نیاز به ابراز ندارد! داند اما تنفی  عقد با اعازۀ باطنی را مم ن دانستهاعازه را انشایی می
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ضایت ما ک وعود ندارد، هر زما  این رکن محقا  شاود عقاد نیاز تاأثیر خاود را ی ی از ارکا  آ ؛ یعنی ر
دیگر، برای تحق  ساختما  اصیی قرارداد نیاز به انشای طرفین اسات. ایان مهام عبارتخواهد گ اشت. به

)ایجاد ماهیت اعتباری عقد( توسط اصیل و فضول انجام شده است. تنها نقصی که در انشای طرفین وعود 
فقدا  رضایت ما ک است. بنابراین، اعازۀ ما ک، موعاد و خاا ِ  ماهیات نیسات و انشادانساتن آ   دارد،

دارد و بعد از برداشتن تعبیر برخی از فقیها ، اعازۀ ما ک، مانبِ مؤثربود  عقد فضو ی را بر میخطاست. به
کردِ  مانب اسات ، برطرف(. بنابراین، نقش اعازه3/454شهید ثانی، مانب عقد اثر خود را خواهد گ اشت )

شاد  عقاد، توا  بییشتر از این استفاده کرد که برای کاملنه ایجاد ماهیت عدید. از نصوص شرعی نیز نمی
 (. 895و3/898، لبمکبس انصاری، صرف رضایت کافی است )

ی دانستن اعازه آ  است که رضایت باطنی ما ک بارااز مهمترین  وازم پ یرفتن واقعۀ حقوقی و رضایت
تنفی  عقد کافی است، زیرا رضایت یک کیف نفسانی و پنها  در ضمیر افراد است که بدو  اباراز خاارعی 

توا  ادعا کرد تمام کسانی که رضایت باطنی ما اک را بارای تنفیا  معامیاۀ رو میآید؛ ازایننیز به وعود می
، لبیعا  کتاب ؛ خمینای، 3/387، لبمکبس ؛ انصاری، 99/928عواهر، صاحباند )فضو ی کافی دانسته

 (، بر این باورند که اعازه، واقعۀ حقوقی است. 9/439
دانستن ماهیت رضایت نادرست است، زیرا برای انتساب عقد به ما اک نیاازی رسد ایقاع. به نظر می0

صرف رضایت ما ک به عقد انشاشده، عقد منتسب به او خواهد شد و درنتیجه به انشای او وعود ندارد و به
توا  معتقد بود اعازه، عقدِ عدید است؛ زیرا پ یرش این ساخن کاه که نمیا وفاء خواهد بود. همچنا زملا

تنها خلاف عرف، بی ه خلاف اعماع و بنای عقلاست اعازه هم عای ایجاب باشد و هم عایگزین قبول، نه
 (. 3/372، لبمکبس انصاری، )

کیف نفسانی و امر واقعی و خارعی اسات، ناه امار  توا  گفت: رضایت،بود  اعازه میدر نقد انشایی
(. از ایان 436آباادی، نقیبی و مغزی نجافرو، قابییت انشا ندارد و انشای آ  محال است )اعتباری و ازاین

گ شته، تنفی  و تصحیح یک معامیه، ح می وضعی است و اح ام وضعی همانناد اح اام ت ییفای قابال 
 (. 9/336ق  داماد و هم ارا ، محانشا توسط شارع و قانونگ ارند )

تاری ها از مباانی مساتح مدانستن اعاازه نسابت باه ساایر دیادگاهبنابراین، واقعۀ حقوقی و غیرانشایی
کننادهٔ تر است، اما صرف رضایت باطنی اگرچه اباراز نشاده باشاد، تنفی برخوردار و با تحییل ذهنی منطب 

 تزام به عقد، صرف رضاایت بااطنی کاافی اسات، اماا ایان عقد فضو ی نخواهد بود؛ زیرا برای انتساب و ا
شاده رضایت فقط در عا م ثبوت کارایی دارد؛ یعنی اگر ما ک در نفس خود حا ت رضایت به معامیهٔ انجام

عواهر، صااحبشده و تمام آثار آ  میتزم باشد )را داشته باشد، باید بین خود و خدای خود به معامیهٔ انجام
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عا م اثبات و عیم حقوق صرف رضایت درونی کافی نیست و باید مبرز خارعی برای آ  (. اما در 99/928
وعود داشته باشد، به همین سبب عیم قاضی نیز تاحدی حجت است که مستند به امور واقعای و خاارعی 

دا  یا قاضی فقط بر اساس اموری که در عاا م اثباات و واقاب وعاود دارد ح ام خواهاد داد. باشد. حقوق
شاد  و تنفیا  عقاد فضاو ی تواند سبب کاملتوا  گفت: ازنظرِ حقوقی رضایت فقط زمانی میاین، میبنابر

قانو  مدنی برای نفاوذ عقاد فضاو ی، رضاایت بااطنی  801روست که مادۀ شود که ابراز شده باشد؛ ازاین
ء نی، ماهیات اعاازه انشااتوا  استفاده کرد که ازنظرِ قانونگ ار مدداند و از این ماده نمیما ک را کافی نمی

 ست. ا
گیری لازم برای انشای ایجاب و قبول . باید توعه داشت که در خصوص ابراز رضایت و اعازه، سخت3

پ یرند که برای انشای اعازه از هر فعل دانند نیز این مطیب را میضرورت ندارد. کسانی که اعازه را انشا می
که ما ک پس از اطلاع از عقد فضو ی ستفاده کرد، حتی درصورتیتوا  ایا  فظی که دلا ت بر تنفی  کند می
داد  معنای اعازهتواند با کمک قرائن و اوضاع و احوال عرفاً بهردع او میس وت کند، صرف س وت و عدم

قانو  مدنی که س وت ما اک را د یال بار رضاایت ندانساته اسات باه ایان  802تیقی شود. بنابراین، مادۀ 
محقا  دامااد و هم اارا ، ساده و خا ی از قرینۀ مخا ف دلا تی بار رضاایت نادارد ) معناست که س وت

4/942 .) 
. با پ یرش این امر که ماهیت قبول در اعمال حقوقیِ احسانی، صرف رضایت است و نه انشا و این ه 0

جااب توا  ادعا کرد: ماهیت اعماال حقاوقیِ احساانی، ایرضایت، عمل مادی دارای آثار حقوقی است می
تر اسات، همراه ابراز رضایت است. نحوۀ ابراز رضایت در این اعمال از ابراز اعازه در عقد فضو ی هم آسا 

شود؛ به همین د یال عارف، صارف سا وت و کنندۀ عمل احسانی خارج نمیزیرا هی  ما ی از دارایی قبول
که در عرف رایج اسات، دلا ات آ و مانند « نی ی و پرسش »کند. عمیۀ عنوا  قبول تیقی میردع را بهعدم

بر این حقیقت دارند که عرف مردم عادی بدو  نیاز به ابراز خارعی قبول، از دریافت مال یا عمل رایگا  باه
ردع را در ایان کنند. قرینه بر این مطیب که عرف و حتی بنای عقلا س وت و عادمنفب خودشا  استقبال می

 دانند. هاست که قبول مصطیح را در این اعمال شرط نمیوردانند، قوانین سایر کشاعمال کافی می
ردع، حقیقتی خارعی است که باید احراز شود؛ به این معنا که اگر ت کر این ن ته نیز مهم است که عدم

آورد  دسترضایت باشد، قطعاً برای بهنبود  ابراز عدمعیت مم نتوعه به ایجاب یا بهد یل عدمس وت به
 نیست. رضایت کافی 

ردع برای انعقاد عمل حقوقی احسانی پ یرفته شده اسات؛ ها صرف عدم. در قوانین بسیاری از کشور1
قانو  مدنی  93قانو  مدنی سوریه، مادۀ  99تبب آ  مادۀ و به قانو  مدنی مصر 92مادۀ  8بند برای مثال، در 
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قاانو  مادنی  بناا  آماده اسات:  320دۀ قانو  مدنی عراق و ماا 23قانو  مدنی  یبی، مادۀ  92ارد ، مادۀ 
یعتبر ا س وت عن ا رد قبولًا اذا کا  هناک تعامل ساب  بین ا متعاقدین و اتصل الایجاب به ا ا تعامال او »

نفب قابل باشاد، ردع در مقابل ایجابی که صرفاً به؛ س وت و عدم«اذا تمخض الایجاب  منفعه من وعه ا یه
چنین رویۀ قضایی فرانسه در عایی که ایجاب منحصراً به سود مخاطاب شود. همقبول ایجاب محسوب می

، تشکعلاقرلردلدهباواتعهدلتشهیدی، معنای رضایت به آ  دانسته است )آ  باشد، س وت طرف مقابل را به
ک به DCFR4 0:101(. در مادۀ 947   9ردع پ یرفته شده است.شرط عدمنیز ایقاع ممیم

ربارۀ عقدبود  ی ی از مهمترین عقود احسانی؛ یعنای هباه، تردیاد همین مطیب سبب شده است که د
 300و ماادۀ  8قانو  تعهدات ساوئیس 819تبب آ ، مادۀ و به 3قانو  مدنی فرانسه 290عدی شود. در مادۀ 

باه  5قانو  مدنی  بنا ، در تعریف هبه از کیمۀ عقد استفاده نشده است، بی ه کیمۀ تصرف و عمال حقاوقی
باود  هباه، تردیاد دانا  نیز درباارۀ عقاداین تعریف قانونی باعث شده است در میا  حقوق کار رفته است.

(. در خصوص وصیت نیز در حقوق فرانساه 33/9، ناصیف، 89و  3/0عدی وعود داشته باشد )سنهوری، 
وصعتا ، کاتوزیاتواند وصیت را رد کند ) ه ندارد، اما او میاگرچه وصیت ایقاع است و نیاز به قبول موصی

های دیگر نیز قباول شود در حقوق بسیاری از کشور(. هما  طور که ملاحظه می54، دراحقوقامدنیالیرلن
ردع را باهها مطرح است در اعمال حقوقی احسانی وعود ندارد و صارف عادممعنایی که در تمام قراردادبه

 اند. معنای قبول تیقی کرده
ردع، عقاد اسات یاا فت این است که آیا ایجاب همراه با عادم. آخرین پرسشی که باید به آ  پاسخ گ2

                                                 
1 . Draft Common Frame of Reference (DCFR)  
2   . II. – 4:303: Right or benefit may be rejected Where a unilateral juridical act confers a right or benefit on the person to whom 
it is addressed, that person may reject it by notice to the maker of the act, provided that is done without undue delay and before 
the right or benefit has been expressly or impliedly accepted. On such rejection, the right or benefit is treated as never having 
accrued. 

داد  اخطاار باه طارف مقابال از  تواند باطرفه در نظر گرفته شده است میصورت عمل حقوقی یک: شخصی که ح  یا منفعتی برای او به0:101کتاب دوم. مادۀ
 را قبول ن رده باشد.پ یرفتن آ  امتناع کند، مشروط به این ه این اخطار بدو  هرگونه تأخیر غیرموعه باشد و قبل از رد ح  یا منفعت، صریحاً یا تیویحاً آ  

3 . Article 894: La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la 
chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 

کند و او آ  را دارد و آ  را به متهب منتقل میرعوع از چیزی بر می طور غیرقابلرا بهسبب آ  واهب در زما  حال می یت خود هبه میا  زندگا  عمیی است که به
 پ یرد.می

4. Art 239: A gift is any inter vivos disposition in which a person uses his assets to enrich another without receiving an 
equivalent consideration. 

 دهد. سبب آ  شخصی اموال خود را بدو  دریافت عوض متعادل به دیگری می  تصرفی است که بههبه میا  زندگا
5  .  transaction. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433497/2021-08-04
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 کدام  اصطلاح عقد و ایقاع در نصوص شرعی وعود ندارد و در کلام فقیها  به کار رفته است. ایقاع یا هی 
عقد عمیی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ی ایقاع نیاز باه قباول نادارد اند: در تعریف عقد گفته

عقد عمیی اسات کاه ایجااد آ  ( یا این ه 95و98، صعغالبعقداواللإیقبعبت، انصاری، 9/974)شهید اول، 
متوقف بر تصرف در حیطۀ سیطنت شخص دیگر اسات، اماا تحقا  ایقااع متوقاف بار تصارف در حیطاۀ 
سیطنت دیگری نیست؛ مثل طلاق و وقف بر عهات عام که تصرف فقط در حیطۀ اختیارات خاود شاخص 

بود  عمال (. گروهی دیگر در تبیین ملاک عقد یا ایقاع944، لبرسبئلالبعشرةخمینی،  ؛2بروعردی، است )
اند: ملاک عقد این است که ولایت بر انجام کار در دست دو نفر باشد و ملاک ایقاع این است حقوقی گفته

یات و که ولایت در انجام عمل در اختیار یک نفر باشد، بنابراین اگر شخصای از عاناب طارفین عقاد، ولا
؛ 49/984، مستمسکالبعاروةالباوثقیح یم، اختیار در تصرف داشته باشد، عمل مزبور ایقاع خواهد بود )

ای کاه باهگوناهاند، به(. برخی، عقد را نتیجۀ تواف  دو اراده دانساته4/395، کتب البیع ؛ خمینی، 48/386
یقاع عمیی است که با یک اراده انجاام وعودآمد  عقد نتیجۀ ارتباط و تلازم بین آ  دوست و در مقابل آ ، ا

، میساو ادراترمعنوباو حاحقاوق، ععفری  نگرودی، 42، لیقبع؛ کاتوزیا ، 377و  27مش ینی، شود )می
 (. 8/9557؛ همو، 4/769

رسد برای فهم معنای دقی  عقد و ایقاع باید به میزا  دخا ت ارادهٔ افراد دقت شود. عقد، عمل به نظر می
شود. اگر عمال نعقاد آ  نیاز به دو ارادۀ انشایی دارد، اما ایقاع با یک ارادۀ انشایی واقب میحقوقی است که ا

توا  آ  را ایقااع نامیاد. توا  به آ  عقد گفت و نه میحقوقی با یک ارادۀ انشایی و رضایت واقب شود، نه می
ردع را ایجااب متوقاف بار عادم تاوا  آ بنابراین، اعمال حقوقیِ احسانی ماهیت ویژۀ خود را دارند کاه می

نامید. دو گونۀ عقد و ایقاع عنبۀ تعبدی ندارد و محدودکرد  ذهن به این ه هر عمل انشایی بایستی در قا ب 
بسیاری از فقیها  نیز ماهیت برخی از اعمال حقوقی احسانی  .ستین حیصح ،ی ی از این دو ماهیت باشد

ردع، ایقاع شبیه عقد یا برزخ بین عقد و جاب متوقف بر عدممثل وصیت، وقف و ضما  ضم ذمه به ذمه را ای
؛ سبزواری، 48/534، مستمسکالبعروةالبوثقی، ح یم، 5/658، لبوثقی لبعروةطباطبایی، اند )ایقاع دانسته

 (. 9/942؛ نووی، 3/84، خویی، 944، لبعشرة لبرسبئل؛ خمینی، 99/43
 

 گیرینتیجه

اند از: اعمال حقوقی بدو  عوض و بدو  تضمینی که اص عبارتمعنای خ. اعمال حقوقی احسانی به3
شوند. بر این اساس، هبه، ابراء، وصیت تمیی ی، ا یه( میرسید  نفب و خیری به طرف مقابل )محسنسبب 

وقف، عمری، رقبی، س نی، حبس مطی ، وکا ت، ودیعه، عاریه، کفا ت، ضما  ضم ذمه به ذماه و رهان، 
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 روند. می اعمال احسانی به شمار
. ماهیت قبول در اعمال حقوقیِ معوض، انشا است، اما قبول در اعمال حقوقی بدو  عاوض، صارف 8

رضایت به مفاد ایجاب است؛ بنابراین اعمال حقوقی احساانی، از ایجااب باه عالاوه رضاایت باه ایجااب 
 تش یل شده است. 

و ایقاع متوقف بر یک انشاا اسات؛  . عقد متوقف بر دو انشا؛ یعنی انشای ایجاب و انشای قبول است1
شده از انشا و رضایت به انشا هستند و رضایت بدو  نیاز به مبرز که اعمال حقوقی احسانی تش یلازآنجایی

رود، بی اه شود، این اعمال، عقد یاا ایقااع اصاطلاحی باه شامار نمایردع نیز محق  میخارعی و با عدم
 ردع هستند. ایجابِ متوقف بر عدم

کاه شاود همچناا معناای اصاطلاحی نیساتند پیشانهاد میبه این ه اعمال احسانی عقاد باهوعه. بات0
( از 203( و وصایت تمیی ای )م01و  03،08(، عمری، رقبی و س نی )م33قانونگ ار در تعریف وقف )م

 کیمۀ عقد استفاده ن رده است در سایر اعمال احسانی نیز این کیمه ح ف شود. 
 

 منابع
 ق. 4847سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، چاپکشفالبرمو طا ب، بیابنآبی، حسن

 ق. 3000، تهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حبشعۀامکبس حسین، بنآخوند خراسانی، محمدکاظم
 ق. 4848سوم، بیروت: دار ا ف ر، ، چاپ،ابسبنالبعر م رممنظور، محمدبنابن

 ق. 3032قم: انوار ا هدی، ، حبشعۀامکبس اصفهانی، محمدحسین، 
 ق.4894، قم: مجمب اندیشۀ اسلامی، صعغالبعقوداواللإیقبعبتمحمدامین، بنانصاری، مرتضی

 ق. 4845، قم: کنگرۀ بزرگداشت شیخ انصاری، لبمکبس ااااااااااااااااااااااااااااااا، 
 ق. 4842، قم: هادی، لبقولعدالبفقهع بجنوردی، حسن، 

 ق. 4843، قم: دفتر انتشارات اسلامی، رلتاثلاثتقریبروعردی، حسین، 
 ق. 4844، قم: دار ا  تاب، هدحالبطبب عزایری، محمدععفر، 

 . 3121، تهرا : گنج دانش، ندیشهاوالرتقبءلععفری  نگرودی، محمدععفر، 
 . 3121تهرا : گنج دانش، دوم، ، چاپتأثعرالرلدهادراحقوقامدنیاااااااااااااااااااااااااااااااا، 

 . 3128، تهرا : گنج دانش، شنبسیفرهنگاعنبصر، اااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 4349تهرا : گنج دانش، ، فلسفهٔالعلیادراعلماحقوقاااااااااااااااااااااااااااااااا، 
 . 3120تهرا : گنج دانش، ، فلسفۀاحقوقامدنیاااااااااااااااااااااااااااااااا، 

 . 4324پنجم، تهرا : گنج دانش، ، چاپمیسو ادراترمعنوبژحاحقوقاااااااااااا، اااااااااااااااااااا
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 . 3122دوم، تهرا : گنج دانش، ، چاپبفبرقلاااااااااااااااااااااااااااااااا، 
 ق. 4847، قم: دفتر انتشارات اسلامی، لبعنبوینعیی، بنحسینی مراغی، عبدا فتاح

 تا. ودوم بهمن، بیارات بیستنتشقم: ا ،نه البفقبه ، ح یم، محسن
 ق. 4846، قم: دار ا تفسیر، مستمسکالبعروةالبوثقیااااااااااااااا، 

 ق. 4894، تهرا : مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، کتب البیع ا یه، خمینی، روح
 ق. 4894، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، لبرسبئلالبعشرةااااااااااااااااا، 

 تا. نا، بیعا: بی، بیمصیبحالبفقبه یی، ابوا قاسم، خو
 . 4376، تهرا : اطلاعات، نظریۀاجهتادرالعمبلاحقوقیپیک، حسن، ره

 ق. 4834، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، قولعدالبفقهع زارعی سبزواری، عباسعیی، 
 ق. 4843چهارم، قم: ا منار، ، چاپمهذ اللأحکبمسبزواری، عبدالاعیی، 

سوم، بیروت: منشاورات ، چاپمصبدراللإبتزلم، لبوسعطافیاشرحالبقبنونالبمدنیالبجدیدعبدا رزاق احمد، سنهوری، 
 م. 8000ا حیبی ا حقوقیة، 

 تا. فروشی مفید، بیاول، قم: کتاب، چاپلبقولعداوالبفولئدم ی، شهید اول، محمدبن
 ق. 4843ف اسلامی، ، قم: مؤسسهٔ معارمسببکاللأفهبمعیی، بنا دینشهید ثانی، زین

 . 4323دهم، تهرا : مجمب عیمی و فرهنگی مجد، ، چاپهباواتعهدلتتشکعلاقرلردلدشهیدی، مهدی، 
 . 3113، تبریز: اطلاعات، هدلی البطبب شهیدی، میرزا فتاح، 

 ق. 4848هفتم، بیروت: دار ا حیاء ا تراث ا عربی، ، چاپلبکلام جولهرباقر، بنعواهر، محمدحسنصاحب
 پبیعزاوا مستبن، مجلۀاتحقعقبتاحقوقی،، «تحییل و توصیف ماهیت حقوقی تنفی  عقد غیرناف »فار، محمدعواد، ص

 948تا  473صص 4348یادنامه دکتر شهیدی )بدو  شماره(، 
 ق. 4842، قم: دفتر انتشارات اسلامی، لبعروةالبوثقیطباطبایی، سیدمحمدکاظم، 

 ق. 4894وم، قم: اسماعیییا ، د، چاپمکبس حبشعۀا، ااااااااااااااااااااااااااا
 ق. 4842، قم: م تب الإعلام الإسلامی، لبتیعبنافیاتفسعرالبقرآنحسن، طوسی، محمدبن

 .4846، قم: مهر، لبقولعدالبفقعه فاضل  ن رانی، محمد، 
 ق. 4834دوم، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، ، چاپتحقعقافیالبقولعدالبفقعه فرحی، سیدعیی، 

 ق. 4843، تهرا : کیها ، جبم البشتبتوا قاسم، قمی، اب
 . 4343، قم: بوستا  کتاب، مطببعۀاتطیعقیالیجب اواقیولقنواتی، عییل، 

 . 4343ششم، تهرا : شرکت سهامی انتشار، ، چاپهبقولعداعمومیاقرلردلدکاتوزیا ، ناصر، 
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 . 4374، تهرا : ییدا، لیقبعاااااااااااااااا، 
 ق. 3130، قم: مجمب ا  خائر الإسلامیة، غبی اللآمبلعبدا یه، بنمامقانی، محمدحسن

 . 4342، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هبادرافقهالمبمعهحقوقاقرلردلدمحق  داماد، سیدمصطفی و هم ارا ، 
 تا. نا، بیعا: بی، بیلبفقه حبتمصطلمش ینی، عیی، 
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